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  )دانشگاه تربيت مدرساستاديار ( دكتر ميريلا احمدي
   )سدانشگاه تربيت مدر( حسين شيخي

  
   بيان آنها در زبان فارسيةي فعلي زبان روسي و نحواتركيبه

  چكيده
فارسـي نيـز    زبـان    كه در    استجمله از واحدهاي اصلي نحو      مانند  »  يا تركيب واژگاني   تركيب واژه «

 در زبـان روسـي از لحـاظ       هـا   واژهتركيـب   . اي در ساخت جمله دارد     هميت ويژه همانند زبان روسي، ا   
در اين مقاله تلاش شده اسـت    .ي فعلي، اسمي و قيدي    اهتركيب: شوند ميساختار به سه دسته تقسيم      

اين مقالـه بـر اسـاس       .  در زبان فارسي مورد بررسي قرار گيرد       ي فعلي زبان روسي   اه بيان تركيب  ةنحو
  . در زبان فارسي نوشته شده استهاي آنها ي فعلي زبان روسي و ترجمههاتركيب

  . زبان روسي، زبان فارسي فعل،،)تركيب واژگاني ( تركيب فعلي، تركيب واژه:ها كليد واژه

مهمقد  

بـر  . جمله و تركيب واژه   : بان داراي دو بخش اصلي است     ر ز  نحو به عنوان بخشي از دستو      ،در زبان روسي  
تركيب واژه  علاوه بر آنكه    . شود ي در زبان محسوب مي     تركيب واژه موضوع بسيار مهم     ةاين اساس، مقول  

رود و بدين ترتيـب در جمـلات          جمله نيز به شمار مي     ة، از اجزاي سازند   استمانند جمله، واحد اصلي نحو      
ع و پرشـمار هـستند، از       ي فعلي، از آنجا كه بسيار متنو      هادر اين ميان تركيب   . كند ا مي نيز كاربرد فراواني پيد   

ت بسياري برخوردارنداهمي .  
شـود كـه در ساختارشـان واژه          گفته مي  ها  ي فعلي به آن دسته از تركيب واژه       هادر زبان روسي، تركيب   

  .شود اصلي به وسيله فعل، قيد فعلي و يا صفت فعلي بيان مي

  در زبان روسي» ي فعلياهتركيب «مفهوم

كه بخشي از جمله    هستند   ي نامي نحو واحد   ها  تركيب واژه . پردازيم ي از تركيب واژه مي    ابتدا به تعريف كلّ   
كه بر اساس ارتباط پيوسته بـا هـم   ) مستقل( و از به هم پيوستن دو و يا چند واژه معنادار           روند  به شمار مي  

، كارهـا و  هـا  ، نشانه براي ناميدن اشيا مانند كلماتها ين تركيب واژههمچن. دنگير مرتبط هستند، شكل مي  
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واژه صـورت     ناميدن به وسيله تركيب واژه دقيقتر و مشخصتر از ناميدن به وسـيله             البته. دنرو به كار مي   ...
  : براي مثال؛گيرد مي

читать        خواندن                 читать вслух             د خواندنبا صداي بلن    
весело            شاد                  очень весело                          بسيار شاد 
мяч                توپ                  футбольный мяч                 توپ فوتبال   

اي است كـه     ي واژه اصل واژه. ژه وابسته ناميده مي شوند     و وا  )محوري( اصلي اجزاي تركيب واژه، واژه   
اي است كـه در ظـاهر از واژه اصـلي پيـروي              واژه وابسته، واژه  . ديگر نيست وابسته واژه   از لحاظ گرامري    

اصلي بـراي واژه وابـسته       توان از واژه   برابر هستند و هميشه مي     اجزاي تركيب واژه، داراي نقش نا      .كند مي
جـزء گـسترش دهنـده    و ) واژه اصلي(رش پذير به عبارت ديگر، تركيب واژه از جزء گست    . سوال طرح كرد  

  .شود تشكيل مي) واژه وابسته(
بنـدي   ترين طبقـه  مهمتـرين و اصـلي    . شوند بندي مي  هي متفاوتي طبق  ها بر اساس ويژگي   ها  تركيب واژه 

كدام كلمـه در     با توجه به اينكه      ،به عبارت ديگر  . است بر اساس واژه اصلي      اهبندي آن  ، طبقه ها  تركيب واژه 
بر ايـن   . آيد  به وجود مي   ها  بندي تركيب واژه   كند، مهمترين تقسيم    واژه، نقش واژه اصلي را ايفا مي       تركيب
 اسمي و تركيبـات      به سه گروه تركيبات فعلي، تركيبات       را ها   تركيب واژه  شناسان روس،   بيشتر زبان  اساس

 ـ  شناسـان   اين ديدگاه عامترين و مقبولترين ديدگاه در نـزد زبـان           .ندكن قيدي تقسيم مي   سبت بـه   روس، ن
 ي فعلـي اسـت، مـا ابتـدا        هـا  تركيب ة با توجه به اينكه موضوع مقاله حاضر دربار        .ستها   تركيب واژه  ةمسئل

ركيبات اسمي و تركيبات قيدي را يادآور مـي شـويم، و سـپس در حـد امكـان بـه                     تعريف مختصري از ت   
  . ي فعلي در هر دو زبان مي پردازيمهابررسي تركيب

تركيبـات  . شـود  ان مـي  د بي  صفت، ضماير جانشين اسم و يا عد       واژه اصلي با اسم،    مي،در تركيبات اس  
          روسـي  ربرد، در زبـان     ع و چه از لحاظ كثرت كـا       اسمي طيف بسيار وسيعي از تركيبات را، چه از لحاظ تنو

  : براي مثال؛شوند شامل مي
речь президента; очень страшный; мы с братом; третий от конца;   

ايـن دسـته از     . شـود   قيد بيان مـي    ا واژه اصلي ب   گونه كه از نامشان پيداست،     هماندر تركيبات قيدي،    
 تركيبات اسـمي    يبات فعلي و  ع و تعداد، كمتر از دو گروه ديگر، يعني كمتر از ترك           ، از نظر تنو   ها  تركيب واژه 

 : براي مثال؛هستند
совершенно одинаково; осенью прошлого года;  



 3                                          تركيبهاي فعلي زبان روسي و نحوة بيان آنها در زبان فارسي                     چهل و يكمسال  

 

، تركيبات فعلي هستند كه موضوع بحـث مـا را در ايـن مقالـه تـشكيل                  ها   گروه ديگر تركيب واژه    اما
شود كـه در ساختارشـان        گفته مي  ها  ي فعلي به آن دسته از تركيب واژه       هادر زبان روسي، تركيب    .دنده مي

ع و پـر  ار متنـو ي فعلي، از آنجا كـه بـسي  هاتركيب. شود واژه اصلي فعل، قيد فعلي و يا صفت فعلي بيان مي  
براي مثال؛ت زيادي برخوردارندشمار هستند، در زبان از اهمي  :  

перевести статью; продолжая свою речь; украшенный цветами; 
ي فعلـي بـه كـار       هـا  در تركيب   وابسته ةاسم و يا ضمير، مصدر، قيد فعلي و قيد مي توانند به عنوان واژ             

  :ي فعلي را به صورت زير ارائه كنيمهاه بندي دقيقتري از تركيببر اين اساس مي توانيم طبق. ندرو
 زبان روسي، با حـرف اضـافه و يـا بـدون             يهاتدر تمام حال  (همراه با اسم يا ضمير    ي فعلي   هاتركيب. 1

 :؛ براي مثالبه عنوان واژه وابسته) حرف اضافه
излагать программу; излагая программу; встретиться с ним; встретившийся 
с ним; встретившись с ним; 

 : وابسته؛ براي مثالةي فعلي همراه با مصدر به عنوان واژهاتركيب. 2
суметь перевести; решив отдохнуть; приехавший учиться;  

 :ي فعلي همراه با قيد فعلي به عنوان واژه ي وابسته؛ براي مثالهاتركيب. 3
говорить улыбаясь; разговаривать не оглядываясь; 

 :ي فعلي همراه با قيد به عنوان واژه وابسته؛ براي مثالهاركيبت. 4
работать ежедневно; громко смеяться; двигаясь назад; читающий быстро;  

  در زبان فارسي» تركيب واژه«مفهوم 

بـا ايـن حـال      . ت دارند ت فراواني در ساخت جملا    اهمي» ها  تركيب واژه «در فارسي نيز مانند زبان روسي،       
را در آثـار خـود      » نيتركيـب واژگـا   « فقط يك بـار اصـطلاح         تاكنون شناسان و دستورنويسان ايراني    زبان

تركيب واژگاني را به عنوان يكـي       شناسان روس    طور كه زبان   شناسان ايراني، آن   اكثر زبان . اند بررسي كرده 
شوند، در آثار خودشـان كـه    بندي قائل مي  طبقه از اجزاي اصلي نحو بررسي مي كنند و براي آن تعريف و           

  .كنند را بررسي نمي» تركيب واژگاني«مربوط به زبان فارسي است، 
زبان شناسان ايراني در آثـار خـود، هنگـام بررسـي اجـزاي               در اينجا مي بايست اشاره كنيم كه بيشتر       

بـراي  . كننـد  شاره مي ن ا  با ديگر اجزاي سخ    ي اسم يا انواع صفت    ها بخش صرف، فقط به تركيب     سخن در 
كننـد كـه كـدام يـك از           اين نكته را نيز بررسي مي      ، تجزيه و تحليل اسم    صرف همراه با   در بخش    مثال،

براي مثـال،   . توانند با اسامي تركيب شوند     ديگر اجزاي سخن به عنوان وابسته پيشين يا وابسته پسين مي          
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شناسان ايراني اين    زبان. را بسازند »  موصوف صفت و « تركيب شوند و تركيب      ها  با صفت توانند   اسامي مي 
 زبـان شناسـان  همچنين . تركيبات اسميمي نامند و نه تركيب واژه از نوع  » صفت و موصوف  «تركيب را   

توانيم در آثـار     چنين ديدگاهي را ما مي    . كنند نمياي   اشاره اصلي و وابسته در اين تركيبات        ها   به واژه  ايراني
خـانلري، وحيـديان كاميـار،      ورنويسان ايراني مانند باطني، صادقي، حق شناس،        شناسان و دست   بيشتر زبان 

كـه در  » زبـان فارسـي   « درسـي  يهـا همچنـين ايـن ديـدگاه در كتاب       . بيـابيم ... احمدي گيوي، انوري و     
از آنجـا كـه توصـيفات ارائـه شـده بـه وسـيله ايـن          .شود نيـز وجـود دارد      ي ايران تدريس مي   هادبيرستان

  يـك مـورد از      تنها ، ما  براي اختصار  تفاوت دارند، لذا   و اندكي با هم       نزديك بوده   به هم  لبشناسان اغ  زبان
  .شويم مي  را يادآورآنها

ي پيـشين و    ها  ضمن بررسي وابسته  » اسم«در بخش    )1(دستور زبان فارسي  دكتر وحيديان كاميار در     
ان وابـسته پيـشين در كنـار اسـم          تواننـد بـه عنـو      كند كه موارد زير مي     پسين اسم، به اين نكته اشاره مي      

  :قرارگيرند
  اين كتاب؛: صفت اشاره)1
 كدام كتاب؛: صفت پرسشي)2
 هر كتابي؛: صفت مبهم)3
 دو كتاب؛: صفت شمارشي اصلي)4
 چهارمين خيابان؛: مينُ – با پسوند 1 شمارشي ترتيبي نوع صفت)5
  )73-70: 1379ميار، وحيديان كا(بزرگترين درخت: صفت عالي)6

  :ته پسين را براي اسم ايفا كنندش وابس نقتوانند  ميد زيرو موار
  رديف چهارم؛: ُ م– با تكواژ2صفت شمارشي ترتيبي نوع ) 1
  درب خانه؛: مضاف اليه) 2
  )84-79 :1379وحيديان كاميار، ( نوسازةخان: صفت بياني) 3

گـاني از نـوع     ات واژ  همان تركيب ـ  ،كه اين تركيبات  توان نتيجه گرفت     ي ذكر شده مي   هابا بررسي مثال  
البته ذكر اين نكته لازم اسـت كـه         .  با يك اسم بيان شده است      هاتركيبات اسمي هستند كه واژه اصلي آن      

  .كنند اي نمي با ديگر اجزاي سخن اشاره هاشناسان ايراني به تركيب فعل زبان
تاب خود بـا عنـوان      ي در ك  يشناسان ايراني تنها احمد شفا     طور كه پيشتر اشاره شد، در ميان زبان        همان

 را در زبان فارسي      به چاپ رسيده است، تركيب واژه      1363كه در سال    » مباني علمي دستور زبان فارسي    «
البته با توجه به اينكه وي تحصيلات تكميلي خود را در كشور شـوروي سـابق گذرانـده                  . بررسي مي كند  
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شناسـي   اي در زبـان   وجود چنين مسئله  است، و به اين خاطر با صرف و نحو زبان روسي آشنايي داشته، از               
شناسـان مكتـب      زبـان  ين ديد، كـه برگرفتـه از ديـدگاه         با ا  يي شفا .مكتب شوروي آگاهي پيدا كرده است     

 وي از تركيـب واژه بـا عنـوان        . ، اقدام به نگارش اين بخـش از كتـاب خـود نمـوده اسـت               استشوروي  
  : نويسد چنين مي» ها تركيب«ي در بخش نحو درباره ي شفا.برد نام مي» هاتركيب«

نظر از شكل پيوندگيري عناصر متـشكله و          صرف هاقبل از هر چيز بايد خاطر نشان ساخت كه تركيب         «
تركيب بـه هـر     هستند، بدين معني كه     ) نامي(نيز تعداد آن عناصر به هر حال يك واحد نحوي نوميناتيف            

پاسـخ  » چـه؟ «و  » كـه؟ «ه اسم، يعني    ي ويژ هاشكل كه باشد مانند اسم در جمله به كار رفته و به پرسش            
ي هـا تركيب. اسـت، اشـتباه نمـود     ) خبري(هرگز نبايد تركيب را با جمله كه يك واحد پرديكاتيف           . دهد مي

ي هـا تركيب: اند فارسي از نظر شكل پيوندگيري عناصر متشكله خود در دو دسته بزرگ گردآمده  كنوني زبان 
چنـين  اي را ايـن      ي اضافه ا  هي تركيب ي در ادامه شفا   .)137 :1363ي،  يشفا. (»ي مجانب هااي و تركيب   اضافه

  : كند توصيف مي
دهنـد   ي كنوني زبان فارسي را تشكيل مي   هاترين و بزرگترين دسته تركيب     اي عمده  ي اضافه هاتركيب« 

كتـاب مفيـد،    : گـردد  برقرار مي  »اضافه« رابطه نحوي     از راه  هاو چنانچه از نامشان پيداست پيوند اجزاي آن       
اي دو عنصري    ي اضافه ها  توان گفت كه در تركيب     به استثناي محدودي مي   ...  اي اسرار، خوب خوب،     دان

  اسم بوده و همان اسم است كه عنصر عمده و اساسي تركيـب را              ،فارسي كنوني معمولا جزء اول تركيب     
ء نخـست   اي معمولا عنصر درجه دوم و عنصر تعيين كننده جـز            جزء دوم تركيب اضافه     .دهد تشكيل مي 

  .)138 :همان( »باشد مي
 را در   هاي آن يسازند، شفا   مي  را اي ي اضافه ها تركيب ،در ادامه با توجه به اينكه كدام يك از اجزاي سخن          

يي براي هر گروه، مشخصات معنايي و گرامري هر يـك از            ها ضمن ارائه مثال    و بندي كرده   گروه دسته  18
را همراه با يك مثـال ذكـر    اه بعضي از مهمترين آنراي اختصاردر اينجا ما ب. دكن  را نيز بررسي مي    هاگروه
  :كنيم مي

  كلاس روشن؛ : صفت+ اسم ) 1
  در آهني؛: صفت نسبي+ اسم )2
  كار بهتر؛: صفت تفضيلي+ اسم )3
  كتاب دانشجو؛: اسم+ اسم )4
  توانايي كار كردن؛: مصدر+ اسم )5
  عدد دو؛: عدد اصلي+ اسم )6
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   پنجم؛روز : عدد ترتيبي+ اسم )7
  )150-139 :همان(زود زود : صفت+ صفت )8

  : كهشود  ي يادآور مييدر ادامه شفا
: گردد  ديگر نحوي، يعني مجانبت برقرار مي      ةي دو عنصري مجانب، پيوند اجزا از راه رابط        هادر تركيب «

 همـان    و ولا جزء دوم تركيب اسم بوده      برخلاف دسته يكم معم    هادر اين تركيب  ...  دو دانشجو، اين كتاب،     
   .)138 :همان(. »دهد عنصر عمده و اساسي تركيب را تشكيل مياسم است كه 

ي يدهنـد، شـفا    در اينجا نيز با توجه به اينكه كدام يك از اجزاي سخن تركيبات مجانب را تشكيل مي                
جـا   در اين  .پردازد  مي هاات معنايي و گرامري آن     گروه تقسيم كرده و سپس به بررسي خصوصي        14 را به    هاآن

  :كنيم را همراه با يك مثال ذكر مي هاما براي اختصار بعضي از مهمترين آن
  سه دانشجو؛: اسم+ عدد اصلي )1
  آن دانشجو؛: اسم+ جانشين اشاره اي )2
  ؛كدام حرف: اسم+ كنايه پرسشي )3
  .)154-150:همان (بهترين دانشجو: اسم+ صفت عالي )4

ي هامكتب شوروي است، به طور مفصل تركيب      شناسان   اني با ديدگاهي كه برگرفته از ديدگاه زب       يشفا
ات يي بـه بررسـي خـصوصي      اه ـكند و در كتاب خود بـا ارائـه مثال          اسمي زبان فارسي معاصر را بررسي مي      

در زبان فارسي   » ها  واژه تركيب«پردازد، كه اين خود نشان از وجود          مي هامعنايي و گرامري اين گونه تركيب     
ي فعلـي   ها  به تركيب واژه  اي   تاب خود فقط تركيبات اسمي را بررسي كرده و اشاره         ي در  ك   ي شفا البته. دارد

  .و قيدي ندارد
 در زبـان  ها زبان فارسي، نتايج زير در مورد تركيب واژهي درسي و دستور هابدين ترتيب با بررسي كتاب   

  :فارسي به دست آمد
ينكه كـدام يـك از اجـزاي سـخن در           با توجه به ا   . در زبان فارسي چندين نوع تركيب واژه وجود دارد        

: ذيل تقـسيم كنـيم    ي  ها را به گروه   ها  كند، مي توانيم تركيب واژه     تركيب واژه، نقش واژه اصلي را ايفا مي       
 بـيش از    هـا از ميـان ايـن تركيب     . ي ضميري هاي قيدي و تركيب   اهي اسمي، تركيب  هاي فعلي، تركيب  هاتركيب

  از آنجـا كـه موضـوع مقالـه حاضـر در زمينـه              .رد دارنـد  همه تركيبات اسمي و فعلي در زبان فارسي كارب        
   .پردازيم تركيبات مياز ي فعلي است، ما نيز به توضيح در مورد اين دسته اهتركيب

شناسـان   هر چند زبان  . ، كاربرد فراواني در ساخت جملات دارند      ي موجود در زبان فارسي    ي فعل هاتركيب
اند، ولـي بـا مطالعـه آثارشـان          اي نكرده  ي فعلي اشاره  هاكيبو دستورنويسان ايراني در آثار خود به وجود تر        
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توانند با بعضي از اجزاي سخن تركيب شـوند و           افعال به عنوان واژه اصلي مي     :  كه توانيم نتيجه بگيريم   مي
 نقش واژه وابـسته     ها  اجزاي سخن ِ به كار رفته در اين تركيب واژه         . ي فعلي زبان فارسي را بسازند     هاتركيب

بـدين  . كننـد   ايفاي نقـش مـي      و يا قيود مختلف    متممدر جمله به عنوان مفعول صريح،       كنند و    يرا ايفا م  
  :جزاي سخن، به شرح ذيل تركيب شوندتوانند با ا  ميتيب افعال در نقش واژه اصليتر

 يـا   )را(ون آن، همراه نقش نماي مفعـول        همراه حرف اضافه يا بد    ) به عنوان واژه وابسته   (با اسامي   . 1
  :آن؛ براي مثالبدون 

 كتـاب خوانـدن؛     جنگيدن با دشمن؛ گرفتن ِ كتاب از دوست؛ نشستن روي صندلي؛ دوست را ديـدن؛              
  نامه نوشتن؛

 هـا كـه در آن » نامه نوشـتن «يا » كتاب خواندن«بايست دقت نمود كه تركيباتي مانند      در اين مورد مي   
ز ديدگاه نحوي با افعال مركب اشتباه        بعد از مفعول صريح معمولا حذف مي شود، ا         )را( مفعول   نقش نماي 

يك تركيب فعلي است كه از تركيب يك فعـل، بـه عنـوان واژه               » كتاب خواندن  «عنوان مثال به  . نشوند
در فارسـي يـك فعـل       » استراحت كردن  «وابسته ساخته شده است ولي    اصلي و يك اسم، به عنوان واژه        

  .شود مركب محسوب مي
همراه حرف اضـافه يـا بـدون آن، همـراه           ) به عنوان واژه وابسته    ( با ضماير يا صفات جانشين اسم      .2

  : ؛ براي مثالنقش نماي مفعول يا بدون )را( نقش نماي مفعول
 را ديدن؛ رفتن نـزد او؛ كتـاب خـود را بـه او دادن؛                اه خود را آماده كردن؛ براي خود كتاب خريدن؛ آن        

  .سراغ كسي را گرفتن؛ ابري شدن
  :؛ براي مثال)را(ه يا نقش نماي مفعول همراه حرف اضاف) ن واژه وابستهبه عنوا(با مصدرها . 3

 آثار تاريخي رفتن؛ خواندن و نوشتن را فرا گرفتن؛ خوانـدن را شـروع             خواندن ادامه دادن؛ به ديدن      به  
  .كردن؛ توانايي ترجمه كردن را داشتن

بايد يادآور شـويم كـه      در اينجا   .  آن همراه حرف اضافه يا بدون    ) به عنوان واژه وابسته   ( با انواع قيود     .4
گيرد و بدين ترتيـب پيونـد        ي شكل مي  ي فراوان يگي ميان اجزاي تركيب واژه، تركيبات فعل      به كمك همپا  

  :  براي مثال؛شود ميان انواع قيود و فعل در جمله برقرار مي
ا نكـردن؛ بـه مدرسـه       فانه كتاب را پيد   نديدن؛ امروز صبح تأخير داشتن؛ متأس      از ديروز تا حالا كسي را     

 خيلي دوست داشتن؛ هم اكنون نوشتن؛ دو روز ديگر رفتن؛ ساكت نشستن؛ از مـشهد بـه                  كسي را رفتن؛  
  .خيلي خوب درس خواندن؛ از شهر آمدن؛ زيبا نوشتنكرمان برگشتن؛ 
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  ي فعلي زبان روسي در زبان فارسياه تركيب بيانةبررسي نحو

 كلـي تقـسيم مـي       ةزبان روسي از لحاظ ساختار به چهـار دسـت         ي فعلي   ها اشاره شد، تركيب   گونه كه  همان
 در هـا ي فعلي زبان روسي و نحوه بيان آن      هاحال، با توجه به اينكه ما اساس كار خود را بر پايه تركيب            . شوند

ي هابنـدي  پردازيم كه هر كدام از تقسيم در اين قسمت به بررسي اين موضوع مي   ايم،   زبان فارسي قرار داده   
  . شوند  كدام يك از اجزاي سخن در زبان فارسي بيان مي چگونه و با،ر بالادانجام شده 

واسكانيان به عنوان يكي از پر كـاربردترين فرهنـگ          .آ. تاليف گ  فرهنگ روسي به فارسي   از آنجا كه    
ي بـه كـار رفتـه در ايـن          هـا  مثال ، ما استي روسي به فارسي براي مترجمين و دانشجويان ايراني          ها  لغت

  :لغت انتخاب نموديماين فرهنگ دتا از  را عمقسمت
ي زبان روسي، با حرف     هادر تمام حالت  ( به عنوان واژه وابسته      ي فعلي همراه با اسم يا ضمير      هاتركيب. 1

   :)اضافه و يا بدون حرف اضافه
 ايـن نـوع   با بررسـي : »ن آنضمير، با حرف اضافه يا بدو  / اسم  + فعل  «ي فعلي از نوع     هاتركيب. 1-1

/ ي فعلي زبان روسي با واژه اصلي فعل و واژه وابـسته اسـم               هاتركيبمي توان نتيجه گرفت كه      تركيبات،  
، با حرف اضافه يا بدون آن، با نقش نمـاي           ضمير/ اسم  «با تركيب   ضمير، در بيشتر موارد در زبان فارسي        

  :شوند؛ براي مثال  ميبيان » فعل + يا بدون آن) را(مفعول 
перевести статью                                                    ردن ترجمه كمقاله را

выпить чай                       چاي خوردن                                                

напутать в переводе  اشتباه ترجمه كردن  / در ترجمه اشتباه كردن                
добиться победы                                                 ست يافتنبه پيروزي د

доехать к вечеру                                                    ي عصر رسيدناهطرف

работать для них                                                       اهكاركردن براي آن

спросить у кого-либо                                                  يدناز كسي پرس

знать его او را شناختن                                                                         
) ضـمير / اسـم   (شود، در اين نوع تركيبات فعلي در زبان فارسي، واژه وابـسته              گونه كه ديده مي    همان

 يـا   )را (اي مفعـول  نقش نم ـ  فه يا به ندرت در بعضي موارد بدون آن، همچنين با          ممكن است با حرف اضا    
، مقالـه را ترجمـه كـردن      اشتباه ترجمه كـردن،     / در ترجمه اشتباه كردن     : بدون آن به كار رود؛ براي مثال      

  .چاي خوردن
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 : ؛ مثلا مي شودترجمه» فعل مركبيك «، در زبان فارسي به صورت »اسم+ فعل «گاهي تركيب 
давать согласие   موافقت كردن/ رضايت دادن                                       

вести борьбу  مبارزه كردن                                                               

вести урок                                                                        درس دادن

بـدين  . شـوند  گاهي افعال ساده روسي، به تنهايي، در زبان فارسي به صورت فعل مركب ترجمه مـي               
فعـل  + اسـم   «صـورت تركيـب     ، در زبان فارسي به      »اسم+ فعل  «ي فعلي از نوع     هاترتيب، بعضي تركيب  

  : شوند؛ براي مثال بيان مي» مركب
слушать радио                                                    راديو را گوش كردن

жить в Москве                                                در مسكو زندگي كردن
ي فعلي  هاتركيب: »ضمير، با حرف اضافه يا بدون آن      / اسم  + قيد فعلي   «ي فعلي از نوع     هاتركيب. 1-2

ضمير / اسم  + اسم با حرف اضافه     «يب   در بيشتر موارد در زبان فارسي با ترك        زبان روسي از نوع ياد شده،     
   :شوند؛ براي مثال بيان مي» با حرف اضافه يا بدون آن

продолжая свою речь                                          سخنان خوددر ادامه

руководствуясь долгом                                             وظيفهبه حكم

перейдя границу                                                با عبور از مرز/  از بعد
излагая программу                                                برنامه تشريحنضم

характеризуя обстановку в регионе              منطقهبا  تشريح اوضاع/ در

заявив о своих требованиях                 خود ي هاتس خوالامبا اع / ضمن

основываясь на том, что                                         كهبا استناد به اين
اسم همراه  «واژه اصلي در اين نوع تركيبات فعلي، در زبان فارسي معمولا با              همان طور كه گفته شد،    

بيـان  » اسم بدون حرف اضـافه    «ژه اصلي با     كه وا  بيان مي شود، اما مواردي نيز وجود دارد       » حرف اضافه 
  :مي شود؛ براي مثال

обращаясь к нам                                                  خطاب به ما 
 يهـا تركيب: »ضمير، با حرف اضافه يـا بـدون آن        / اسم  + صفت فعلي   «ي فعلي از نوع     هاتركيب. 1-3

   ؛شود  موارد در زبان فارسي به سه صورت بيان ميفعلي زبان روسي از نوع ياد شده، در بيشتر
، در اين مورد صفت فعلي زبان روسي، به صورت اسـم در زبـان فارسـي ترجمـه                   »اسم+ اسم  «) الف

  : شود؛ براي مثال مي
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обращенной к народу                                              خطاب به مردم

выходящая в Тегеране                                                  چاپ تهران

представляющие взаимный интерес                    مشترك ةمورد علاق
، در اين مورد صفت فعلي زبان روسي، به صورت صفت در زبان فارسـي ترجمـه      »اسم+ صفت  «) ب

 : شود؛ براي مثال مي
состоящая из молодежи                                           متشكل از جوانان

украшенный цветами                                                     آراسته به گل 
вышедший в прошлом месяце                            گذشته  منتشره در ماه

فعـول در زبـان     ، در اين مورد صفت فعلي زبان روسي، بـه صـورت اسـم م              »اسم+ اسم مفعول   «) پ
      :شود؛ براي مثال فارسي ترجمه مي

написанном к книге                                                نوشته شده براي كتاب

вышедший в прошлом месяце                             گذشتهمنتشر شده در ماه

направленная к месту происшествия      حادثه وقوع لفرستاده شده به مح
 تركيبـات فعلـي از نـوع        هـا  كـه در آن    بايست خاطر نشان كرد كه با توجه به متن يا جمله اي            البته مي 

 تركيـب فعلـي   ،؛ مـثلا توان براي ترجمه به فارسي عمل كـرد     ميذكرشده به كار رفته است، به دو طريق         
украшенный цветами اسـم + صـفت  «كيـب    را مي توان با توجه به متن يا جمله به شـكل تر «

 در ايـن  ي ديگـري هـا ثال م. ترجمه كردتزيين شده با گل» اسم+ اسم مفعول « و يا تركيب  گل آراسته به 
  : مورد

изложенный в законе                                       تـصريح شـده در قـانون   / مصرح در قانون 
 вышедший в прошлом месяце                 گذشته ر شده در ماهمنتش/ ر ماه گذشته منتشره د
 направленная к месту происшествия  

     حادثهمحل وقوعفرستاده شده به /  حادثه اعزامي به محل وقوع
  

و گاهي نيز واژه اصلي تركيب فعلي، كه با صفت فعلي بيان شده، در زبـان فارسـي ممكـن اسـت بـا            
  : بيان شود؛ براي مثال» اسم فاعل«

нарушающие закон                                  قانونناقضين/  قانون ننقض كنندگا             

нарушающие покой граждан                        آسايشِ مردمبرهم زنندگان
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  همراه با مصدر به عنوان واژه وابستهي فعلي هاتركيب. 2

تـوان    تركيبات فعلـي مـي     ي اين نوع از   ها  ترجمه با بررسي    ؛»مصدر+ فعل  «ي فعلي از نوع     هابتركي .2-1
اسـم همـراه حـرف    «نتيجه گرفت كه اين نوع تركيبات در زبان فارسي در بيشتر موارد به صورت تركيب         

  : شود؛ براي مثال بيان مي» فعل در حالت مصدر) + را(اضافه يا نقش نماي مفعول 
заставлять смеяться به خنده انداختن                                                    
продолжать обсуждать                                              بحث را ادامه دادن   

послать учиться                                               براي تحصيل فرستادن                 
продолжать жить                  زندگي را ادامه دادن  /  ادامه دادن به زندگي  

فعـل در  ) + را(مصدر همراه حرف اضافه يا نقش نمـاي مفعـول   «و گاهي نيز در زبان فارسي تركيب     
  :مشاهده مي شود؛ براي مثال» حالت مصدر

продолжать читать خواندن را ادامه دادن/ به خواندن ادامه دادن                      

начинать читать                    خواندن را شروع كردن / ع به خواندن كردن شرو

уметь читать и писать                                    خواندن و نوشتن را دانستن 

ي فعلي زبان روسي، ممكن است در زبـان فارسـي بـا اسـم يـا                 هاگونه تركيب  اين در واقع، واژه وابسته   
:  را مي تـوان بـه دو صـورت ترجمـه كـرد      суметь перевестиي  مثلا تركيب فعل؛مصدر بيان شود

، يك اسم اسـت ولـي       ترجمه را در اين مثال،    . توانايي ترجمه كردن را داشتن     و يا    توانايي ترجمه را داشتن   
  . ، يك مصدر استترجمه كردن را

  :در زبان فارسي بيان مي شود» يك فعل «، تنها با»مصدر+ فعل «علي از نوع گاهي تركيب ف
ложиться спать خوابيدن                                             

укладывать спать  خواباندن                                  

شـويم كـه قيـد فعلـي همـراه بـا        ؛ در اينجا يادآور مـي »مصدر+ قيد فعلي  «ي فعلي از نوع     هاتركيب .2-2
قيد فعلي به تنهايي مبـين زمـان نيـست و زمـان      .درو ر مياش در ساختار جملات به كاي وابسته ها واژه

ان  بي ـ مان عمل اصلي كـه بـه وسـيله فعـل جملـه            شود به ز   انجام عملي كه به وسيله قيد فعلي بيان مي        
 بـه   هـا كه واژه اصلي آن   (ي فعلي زبان روسي     هااز اين رو، ترجمه اين دسته از تركيب       . شود، بستگي دارد   مي

، به صورت تنها، يعني به شكل تركيـب         )شود  به وسيله مصدر بيان مي     هاوابسته آن قيد فعلي و واژه      وسيله  
  :فعلي و خارج از جمله، در بيشتر موارد امكان پذير نيست؛ براي مثال
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желая уехать                                                        چون مي خواست برود
попросившись переночевать                    براي شب ماندن با درخواست 

ي فارسي، به طور كلي تركيب واژه نيستند، بلكـه  ها شود، ترجمه  ديده ميهاهمان گونه كه در اين مثال 
 در زبان فارسي در بيشتر مـوارد ممكـن          هابنابراين تعيين نحوه بيان آن    . جزئي از يك جمله  مركب هستند      

 و منطبق بـر      از ديدگاه فارسي زبانان كامل و واضح نيست        هدر سطح تركيب واژ    هاي آن ها  نيست و ترجمه  
  . نيستهاي زبان فارسيهنجار

 در سطح تركيب واژه ترجمه      ، در فارسي نيز    را  ي روسي  ها  اما گاهي نيز مي توان اين نوع تركيب واژه        
  :؛ براي مثال)اين مورد به ندرت ديده مي شود(كرد 

не задумываясь сказать                                     تامل گفتن نبدو
، در زبان فارسـي بـه صـورت         »مصدر+ قيد فعلي   « فعلي از نوع    شود، تركيب    گونه كه ديده مي    همان

  .بيان شده است» فعل در حالت مصدر+ اسم همراه حرف اضافه «تركيب 
ن مقاله گفتـه     اي 2-2؛ به همان دليلي كه در قسمت        »مصدر+ صفت فعلي   «ي فعلي از نوع     هاتركيب .2-3

 بـه وسـيله صـفت فعلـي و واژه       هـا كه واژه اصـلي آن    (ي فعلي زبان روسي     هاشد، ترجمه اين نوع از تركيب     
، به صورت تنها، يعني به شكل تركيب فعلي و خـارج از جملـه،               )شود  به وسيله مصدر بيان مي     هاوابسته آن 

  :پذير نيست؛ براي مثال در بيشتر موارد امكان
приехавший учиться آمده براي تحصيل                                       
желающий помочь                                         كمك براي حاضر

ي فارسي، به طور كلي تركيب واژه نيستند، بلكـه  ها شود، ترجمه  ديده مياههمان گونه كه در اين مثال 
 در زبان فارسي در بيـشتر مـوارد ممكـن           هانحوه بيان آن  بنابراين تعيين   . جزئي از يك جمله مركب هستند     

 ـ           در سطح تركيب واژه    اهي آن ها  نيست و ترجمه   ر  از ديدگاه فارسي زبانان كامل و واضح نيست و منطبق ب
 .هنجارهاي زبان فارسي نيست

  :  عنوان واژه وابستهي فعلي همراه با قيد فعلي بههاتركيب. 3

توانـد بـا قيـد     ، واژه وابسته ميشده است زماني كه واژه اصلي با فعل بيان تنهادر اينجا بايد يادآور شويم،  (
  ). فعلي بيان شود

 كـه ايـن نـوع از    توانيم نتيجه بگيريم   ، مي اه؛ با بررسي مثال   »عليقيد ف + فعل  «ي فعلي از نوع     هاتركيب
  :  براي مثالشوند؛ بيان مي» فعل+ قيد «بيشتر موارد در زبان فارسي با تركيب تركيبات فعلي، در 



 13                                          تركيبهاي فعلي زبان روسي و نحوة بيان آنها در زبان فارسي                     چهل و يكمسال  

 

говорить улыбаясь           لبخند زنان صحبت كردن   / با لبخند صحبت كردن

читать стоя                                    ايستاده خواندن / در حالت ايستاده خواندن

идти не оглядываясь                                        بي توجه به اطراف رفتن   

сидеть не двигаясь                                                  بي حركت نشستن 
сидеть задумавшись                                                    با تامل خواندن 

ي فعلـي   هـا در اين نوع از تركيب    )  قيد است  هاكه در اين مثال   (شود، واژه وابسته     گونه كه ديده مي    همان
: مـثلا (، با حرف اضـافه و يـا بـدون آن            )با لبخند / لبخند زنان : مثلا( است با پيشوند و يا بدون آن         ممكن

  .ساخت قيد در زبان فارسي بستگي دارداين مسئله به نوع . به كار برود) در حالت ايستاده/ ايستاده 

  ي فعلي همراه با قيد به عنوان واژه وابستهاه تركيب.4

؛ اين نوع از تركيبات فعلي در بيشتر موارد در زبان فارسـي بـه               »قيد+ فعل  «نوع  ي فعلي از    هاتركيب .4-1
  : شوند؛ براي مثال بيان مي» فعل+ قيد « وسيله تركيب 

ходить еженедельно   هرهفته رفتن                                                    

определить четко                                كردن   دقيق مشخصبه طور/  دقيقا ً 

показать ясно                                         دادن  به وضوح نشان/ به روشني 

посмотреть украдкой                                   دزدانه نگاه كردن / دزدكي 

свободно участвовать в выборах          آزادانه در انتخابات شركت كردن 
ي فعلي ممكن اسـت بـا پيـشوند و يـا            هادر اين نوع از تركيب    )  قيد است  اهكه در اين مثال   (واژه وابسته   

بـه  ) اينجـا / از اينجـا  : مثلا(، با حرف اضافه و يا بدون آن )به طور دقيق/ به دقت   / دقيقاً  : مثلا(بدون آن   
  .اين مسئله به نوع ساخت قيد در زبان فارسي بستگي دارد. كار برود

» اسم و صـفت   « زبان روسي، با تركيب     » قيد«يي نيز مشاهده مي شود؛ مثلا، زماني كه         هاالبته تفاوت 
 : در زبان فارسي ترجمه مي شود؛ براي مثال

излагать подробно                                                                  شرح مبسوطي دادن 

рассматривать вопрос дифференцированно 
 مسئله را از ديدگاههاي مختلف بررسي كردن 

  
  :شود؛ مثلاً در زبان فارسي بيان مي» صفت جانشين قيد«روسي، به وسيله زبان » قيد«و يا زماني كه 
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свободно говорить по-русски      به زبان روسي سليس / روان حرف زدن  
выглядеть молодо                                                  جوان به نظر آمدن 

در زبان فارسـي بيـان      » يك فعل پيشوندي  «، تنها به وسيله     »قيد+ فعل  «گاهي تركيب فعلي از نوع      
  :مي شود؛ براي مثال

идти обратно                                             برگشتن  
брать обратно                                        پس گرفتن   
вернуться назад                                        بازگشتن 
приносить обратно                                پس آوردن        

در زبان فارسي بيان مـي      » يك فعل مركب  «، تنها به وسيله     »قيد+ فعل  «نوع  گاهي تركيب فعلي از     
  :شود؛ براي مثال

учить наизусть                                                ازبر كردن / حفظ كردن  
характеризовать положительно                                   تمجيد كردن  

ي هـا   شويم كه قيد فعلي همراه با واژه       در اينجا يادآور مي   ؛  »قيد+ قيد فعلي   «ي فعلي از نوع     هاتركيب .4-2
ن زمان نيست و زمان انجام عملـي  قيد فعلي به تنهايي مبي .دش در ساختار جملات به كار مي روا وابسته

شـود، بـستگي    شود به زمان عمل اصلي كه به وسيله فعل جمله بيان مـي  كه به وسيله قيد فعلي بيان مي    
بـه وسـيله  قيـد        هـا كه واژه اصلي آن   (ي فعلي زبان روسي     هااز اين رو، ترجمه ي اين دسته از تركيب        . دارد

، به صورت تنها، يعني به شكل تركيب فعلـي و خـارج   )شود  به وسيله قيد بيان ميهافعلي و واژه وابسته آن    
  :از جمله، در بيشتر موارد امكان پذير نيست؛ براي مثال

занимаясь серьезно                                    اگر با جديت درس بخواند  
играя прекрасно                                     كرد  ه خيلي خوب بازي ميگرچ

приходя поздно   اگر دير بيايم                                                        

ي فارسي، به طور كلي تركيب واژه نيستند، بلكـه  ها شود، ترجمه  ديده مياههمان گونه كه در اين مثال 
 در زبان فارسي در بيشتر مـوارد ممكـن          هابنابراين تعيين نحوه بيان آن    . كب هستند جزئي از يك جمله  مر     

 و منطبـق بـر      بوده از ديدگاه فارسي زبانان كامل و واضح ن        در سطح تركيب واژه    هاي آن ها  نيست و ترجمه  
  . نيستهنجارهاي زبان فارسي 

 ايـن مقالـه     )2-4(ر قسمت   به همان دليلي كه د    ؛  »قيد+ صفت فعلي   «ي فعلي از نوع     اه تركيب . 4-3
 به وسـيله صـفت فعلـي و         هاكه واژه اصلي آن   (ي فعلي زبان روسي     ها  گفته شد، ترجمه اين نوع از تركيب      
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، به صورت تنها، يعني به شكل تركيب فعلي و خارج از جمله،             )شود  به وسيله قيد بيان مي     هاواژه وابسته آن  
  : در بيشتر موارد امكان پذير نيست؛ براي مثال

тяжело задумавшийся                                     انديشد  كه به سختي مي

мгновенно испарившаяся                                     كه فوري تبخير شد

бодро шагавшая رفت   كه با چابكي راه مي                                         
ي فارسي، به طور كلي تركيب واژه نيستند، بلكه         ها  شود، ترجمه  ديده مي  ها  گونه كه در اين مثال     همان

 در زبان فارسي در بيـشتر مـوارد ممكـن           هابنابراين تعيين نحوه بيان آن    . جزئي از يك جمله مركب هستند     
 ـ    نبوده   زبانان كامل و واضح       از ديدگاه فارسي   در سطح تركيب واژه    هاي آن ها  نيست و ترجمه   ر و منطبـق ب

   .يستاي زبان فارسي نهنجاره

  يري گ نتيجه

 و هارسـيم كـه شـباهت    مـي ي روسي و فارسـي، بـه ايـن نتيجـه       هاي فعلي در زبان   اه تركيب ةپس از مقايس  
، از لحاظ اينكه بـا كـدامين اجـزاي سـخن بيـان              ي روسي و فارسي   هاي فعلي زبان  هايي بين تركيب  هاتفاوت
  : به شرح ذيل وجود داردشوند، مي
، و گـاهي بـه      »فعـل + ضـمير   / اسم«، بيشتر به صورت     »ضمير/ اسم+ فعل  «از نوع   ي فعلي   ها تركيب .1

  .شوند  ميدر زبان فارسي بيان» فعل مركب+ اسم «و يا » يك فعل مركب«صورت 
/ اسـم + اسم همراه حرف اضافه     «، بيشتر به صورت     »ضمير/ اسم+ قيد فعلي   «ي فعلي از نوع     ها تركيب .2

  .شوند  ميدر زبان فارسي بيان، »ضمير همراه يا بدون حرف اضافه
+ صفت  «،  »اسم+ اسم  «، بيشتر به سه صورت      »ضمير/ اسم  + صفت فعلي   «ي فعلي از نوع     ها تركيب .3 

  .شوند  ميدر زبان فارسي بيان» اسم+ اسم مفعول «و يا » اسم
اي نقـش نم ـ اسم همراه حـرف اضـافه يـا    «، بيشتر به صورت »مصدر+ فعل  «نوع    فعلي از  يها تركيب .4

مصدر همراه حرف اضـافه يـا نقـش نمـاي           «و گاهي با تركيب     » فعل در حالت مصدري   ) + را(مفعول  
  .شوند در زبان فارسي بيان مي» فعل در حالت مصدري) + را(مفعول 

در زبـان فارسـي بيـان       » فعـل + قيـد   «، بيشتر به صـورت      »قيد فعلي + فعل  «ي فعلي از نوع     ها تركيب .5
  . شوند مي

يـك فعـل    «و گاهي به صورت     » فعل+ قيد  «، بيشتر به صورت     »قيد+ فعل  «لي از نوع    ي فع هاتركيب .6
  . شوند در زبان فارسي بيان مي» مركب
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صـفت  «،  »قيـد + قيد فعلـي    «،  »مصدر+ فعلي  صفت  «،  »مصدر+ قيد فعلي   «ي فعلي از نوع     ها تركيب .7
ي هـا   شـوند، و ترجمـه      نمـي  ، در بيشتر موارد در زبان فارسي در سطح تركيـب واژه بيـان             »قيد+ فعلي  

بنـابراين تعيـين     . ، به طور كلي تركيب واژه نيستند، بلكه جزئي از يك جمله مركب هـستند              هافارسي آن 
 در سطح تركيـب واژه از       هاي آن ها   در زبان فارسي در بيشتر موارد ممكن نيست و ترجمه          هانحوه بيان آن  

  .يستنجارهاي زبان فارسي ن و منطبق بر هبودهديدگاه فارسي زبانان كامل و واضح ن
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